
۰۸

آفتاب موقتی
قسمت آخر

ایلیا موسایی

بخش دوم: مرد به دیدن زن می آید

سالن کوچک تر از آنی بود که می شد توقع داشت. توی فیلم ها 

چنین سالن هایی را بزرگ و شلوغ نشان می دهند، ولی حالا 

مرد در راهرو محقری ایستاده بود که فقط شلوغ بود؛ بیش 

از اندازه شلوغ. مجبور بود چند دقیقه منتظر بماند. پشت 

شیشه کثیف روی صندلی کهنه ای نشسته بود و وقتی زن آمد،

ماتش برد. همان طور مبهوت روی صندلی آن طرف شیشه 

نشست و با احتیاط گوشی را برداشت. بدون سلام گفت:

«آره زنده ام.» زن آب  «ایمان...» مرد فقط نگاه می کرد. گفت:

«تو هم  «لاغر شدی.» مرد گفت: دهانش را قورت داد. گفت:

رنگ ورو نداری.» زن چیزی برای گفتن نداشت. ساکت ماند.

«کی؟ درباره  «تو می دونستی یارو معتاده؟» گفت: مرد گفت:

«خودت رو به  چی حرف می زنی؟» مرد آرام سرفه کرد. گفت:

«ایمان، من  اون راه نزن... مگه چندتا یارو داریم!» زن گفت:

نمی خواستم اذیت بشی... فقط می خواستم از اون زندگی 

بیام بیرون... ولی اوضاع خوب پیش نرفت... مجبور شدم 

«قشنگ آسفالت شدم... چی  اون کار رو بکنم.» مرد گفت:

«یه دارویی بهم داده  بود ریخته بودی توی غذا؟» زن گفت:

بود... گفت چاره ای نداریم... باید همین کار رو بکنیم.» مرد 

«ولی الان داری آب خنک می خوری... از  خندید. گفت:

«چه جوری می خوام خبر داشته  یارو خبر داری؟» زن گفت:

«خیالت راحت باشه... کارتن خوابه... فکر کنم  باشم؟» گفت:

بعد از اون ماجراها بدتر شده.» یک قطره از گوشه چشم زن 

«یادته می گفتی زن و شوهر باید  سر خورد پایین. مرد گفت:

آفتاب باشن برای همدیگه.» زن چیزی نگفت. مرد ادامه 

«ما برای هم آفتاب موقت بودیم... در حد یه مدت... داد:

همین.» زن گفت:«نگو ایمان.» گونه هایش خیس اشک بودند 

«من بی خودی  و یک قطره از چانه اش چکید. مرد گفت:

اصرار داشتم نگهت دارم... باید بی خیالت می شدم، ولی 

همه اش با خودم می گفتم زنمی... حالا یه کم زده به سرت 

و داری خریت می کنی... یه مدت دیگه از سرت می افته و 

آدم می شی.» زن گوشی را گذاشت روی میز و به هق هق 

افتاد. صدایش توی گوشی مرد، دور بود. انگار انتهای آن 

سالن ایستاده بود و گریه می کرد و صدای هق هقش مثل 

زمزمه ای تا اینجا می رسید. روی آستین زن لکه های درشت 

«تو هم خراب  خیس دیده می شد. گوشی را برداشت. گفت:

کردی ایمان... وگرنه...» مرد گفت:«وگرنه می موندی؟! از سرت 

«اینا  می افتاد؟» زن به چشم های مرد نگاه می کرد. مرد گفت:

همه اش چرته... من بعدا فهمیدم یارو همسایه قدیمی تون 

«من حماقت کردم فکر کردم ازدواج باعث  بوده...» زن گفت:

می شه فراموشش کنم... ولی نشد... وقتی شنیدم معتاد 

شده دلم می خواست کمکش کنم.» مرد با پشت انگشت روی 

«ببین... گند زدی... یعنی گند زدیم... شیشه تقه زد. گفت:

«من همه جوونی م  دوتامون فاتحه رو خوندیم.» زن گفت:

«دوسه سال می شه همه  رو باید این تو بمونم.» مرد گفت:

«مگه  «چی می گی برا خودت!» مرد گفت: جوونی؟» زن گفت:

«هرچی هست، دوسه  چند سال برات بریدن؟» زن گفت:

«نترس اون تو نمی پوسی... فقط  سال نیست.» مرد گفت:

امیدوارم تا می آی بیرون، یارو نمرده باشه.» زن همچنان 

«تو نگران  داشت با آستین صورتش را پاک می کرد. گفت:

«ببین صدیق! من اشتباه  یاروهای خودت باش.» مرد گفت:

کردم... الانم با کسی نیستم... حالا هم اومدم بگم بیا عین 

«حالا من نمی خوام... اون موقع  آدم تمومش کنیم.» زن گفت:

تو نخواستی، نذاشتی... الان من نمی خوام، من نمی ذارم.»

«باز می افتیم به اذیت کردن همدیگه.» زن گفت: مرد گفت:

«جوگیر نشو حالا... شانس  «من آب از سرم گذشته.» مرد گفت:

آوردی زنده موندم... اگه می مردم قیافه ت دیدنی بود... توی 

«کاش  این مدت شبا چه جوری می خوابیدی؟» زن گفت:

مرده بودی از دستت راحت می شدم.» مرد هوووف کشید و 

«یعنی چی تمومش  «حالا بیا تمومش کنیم.» زن گفت: گفت:

«یعنی من درخواست طلاق می دم... تو هم  کنیم!» گفت:

از مهریه ت بگذر... منم رضایت می دم که بیای بیرون...

«لازم نکرده برا من  هرکی هم می ره برا خودش.» زن گفت:

تعیین تکلیف کنی... مهریه م رو نمی بخشم... تو هم لازم 

«صدیق، آدم شو.» زن گفت:   نکرده رضایت بدی.» مرد گفت:

«نترس، اتفاقا وکیل می گیرم مهرم رو می ذارم اجرا تو هم بیای 

«صدیق!» توی قسمت مردونه آب خنک بخوری.» مرد گفت:

«صدیق و کوفت... صدیق و مرگ... کاش مرده بودی... کاش 

«گند  می ذاشتم تا صبح جلو چشمم جون بکنی.» مرد گفت:

«مرده شور همه ش رو  زدی به هرچی ساخته بودیم.» زن گفت:

ببره... زیرآبی رفتنای تو مگه زندگی ساختن بود؟» مرد گفت:

«کاش همون  «کاش بمیری از دستت راحت بشم.» زن گفت:

«...» «...» زن گفت: شب می مردی.» مرد گفت:

پایان

معجزه در اندیشه
انفجار گاز خانه ای را تخریب کرد

اما ساکنانش زنده ماندند

قرآنی| در پی اعلام خبری مبنی بر انفجار مهیب در بولوار 

اندیشه، بلافاصله نیروهای ایستگاه۵۳ سازمان آتش نشانی 

خودشان را به محل رساندند.

با حضور آتش نشانان در محل حادثه و انجام بررسی های 

اولیه، مشخص شد که کانون انفجار طبقه همکف یک خانه 

ویلایی دوطبقه است که دچار انفجاری مهیب شده است.

ساکنان این ملک مسکونی که زن و مردی میان سال بودند،

در کمال ناباوری از دل این حادثه جان سالم به در برده بودند 

که توسط نجاتگران آتش نشان از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

ناحیه سر به شدت مجروح شده    ز ا   سال که مــرد میان 

تکنیسین های  ــت، بلافاصله به  ــزی داش ری ــون  بــود و خ

اورژانس۱۱۵ تحویل داده شد و به بیمارستان انتقال یافت.

زن میان سال هم به مرکز درمانی منتقل شد و حال هردو 

مطلوب گزارش شده است.

بررسی های اولیه کارشناسان آتش نشانی حاکی از آن است 

که منشأ وقوع این حادثه احتمالا نشت گاز شهری در فضای 

خانه و انفجار آن بوده است. بااین حال، تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد.

شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۱۴
۱۴۴۵ محــرم ۱۸
شـــــماره ۴۰۰۳

ث
اد

ـو
ــ

ح

کشف جسد مرد تنها در خانه اش

سیرجانی| عوامل ایستگاه هشتم آتش نشانی مشهد ظهر دیروز جسد 

مردی جوان را درحالی که دچار فساد نعشی شده بود، در خانه ای 

مسکونی کشف کردند. جسد در خانه ای مسکونی واقع در بولوار 

نشانی  مأموران آتش  طبرسی شمالی کشف شده بود که 

با هماهنگی قضایی و همراه با پلیس، پس از بازگشایی در این 

ملک مسکونی او را یافته اند. جسد متوفی به دستور مقام قضایی 

برای تعیین علت مرگ روانه پزشکی قانونی شد و تحقیقات پلیس 

دراین باره ادامه دارد.

مرگ مشکوک پیرزن

سیرجانی| در ورودی قفل شده بود و فرزندان پیرزن چند روزی می شد 

که از مادرشان خبر نداشتند. پاسخ ندادن زن سال خورده و بازنکردن 

در خانـه اش ابتـدا نیروهـای پلیـس و سـپس عوامـل آتش نشـانی 

را به یکـی از محـلات سـیدی مشـهد کشـاند. از آنجـا که پیـرزن طبـق 

ادعـای فرزندانـش کـرولال بـوده و به تنهایـی زندگـی می کـرده اسـت،

احتـمال اینکـه دچـار حادثـه شـده باشـد، بیشـتر می شـد. بنابرایـن،

عوامـل ایستگاه۹ آتش نشـانی با دسـتور و هماهنگـی قضایـی در را 

باز کردنـد و وارد محـل شـدند. مأمـوران در هـمان لحظـه اولیه با جسـد 

بی جـان و دچـار فسـاد نعشـی شـده پیـرزن روبـه رو شـدند. آنچـه 

از مشـخصات متوفـی وجـود داشـت، بنـا بـر نظـر تکنیسـین اورژانس،

احتـمالا چنـد روز از فـوت او می گـذرد. علـت مرگ این زن سـال خورده 

مشـخص نیسـت و جسـد به پزشـکی قانونی منتقل و تحقیقات پلیسـی 

با دسـتور مقـام قضایی آغاز شـده اسـت.

۶نوزاد ۶نوزاد ۶ماهه قربانی سانحه جاده

قرآنـی| واژگونـی یـک دسـتگاه خـودرو در جـاده، پـای مأمـوران 

به محـور مشـهد-کلات کشـاند. ایـن حادثـه    پاسـگاه گوجگـی را

ساعت۱۳ پنجشـنبه رخ داد که بلافاصلـه عوامـل امـدادی همـراه 

مأمـوران پلیـس راه و انتظامـی در محل حاضر شـدند. در بررسـی های 

اولیـه مشـخص شـد که یـک سـواری سـمند به علتـی نامعلـوم از مسـیر 

اصلی منحرف و بعد از روسـتای گوجگی واژگون شـده اسـت. در لحظه 

اولیـه ایـن حادثـه سـمند حامل سـه سرنشـین بـوده که همگی اعضای 

یـک خانـواده بودنـد و متأسـفانه بـر اثـر وقـوع ایـن سـانحه رانندگـی،

نـوزاد شـش ماهه ایـن خانـواده به علـت شـدت جراحـات واردشـده 

فـوت کـرده اسـت. دو سرنشـین دیگـر نیـز با کمـک نیروهـای امـدادی 

به بیمارسـتان منتقـل شـدند.

روی خط 
حادثه

آخر خط

خبر

 لیلا کوچک زاده| قصه شب های بولوار محبوب و 

پرتردد مشهدی ها، مدت هاست با مرگ و وحشت 

درآمیخته است و پرغصه تکرار می شود در روزهای 

پایانی هفته گذشته که به دلیل شدت گرمای هوا،

کشور در تعطیلی فرورفت، سه تصادف شدید در 

۱۱ و ۱۲مرداد در بزرگراه وکیل آباد  روزهای ۱۰،

به وقوع پیوست که با چند کشته و مصدوم همراه 

بوده است. تصادف روزهای سه شنبه و پنجشنبه 

تقریبا شبیه به یکدیگر و در یک محل اتفاق 

۱۰مرداد، افتاده است. سحرگاه سه شنبه،

پژو۴۰۵ با سه سرنشینش که همگی زن بودند،

از سمت بولوار کوثر به سمت میدان آزادی 

درحال حرکت بود که با گاردریل سمت راست 

بولوار برخورد می کند. شدت حادثه به قدری بود 

که گاردریل در اصطلاح خودرو را به سیخ کشید! 

سرنشینان خودرو به شدت مجروح شدند و با 

وضعیت جسمانی بسیار وخیم به بیمارستان 

منتقل شدند.

تصادف پنجشنبه اما در ساعت۴:۰۶بامداد، در 

ورودی ایستگاه قطارشهری کوثر اتفاق افتاد.

یک دستگاه پژو با پنج سرنشین زن از مسیر منحرف 

شد و با گاردریل وسط بولوار برخورد کرد و وارد 

فضای سبز شد. بر اثر شدت این حادثه، دست 

یکی از سرنشینانِ خودرو قطع شد و متأسفانه این 

فرد فوت کرد و بقیه نیز مجروح شدند. اما تصادف 

چهارشنبه متفاوت تر از دو تصادف دیگر و ماجرای 

آن تلخ تر بود. ساعت یک بامداد پژو۴۰۵ باسرعت 

در وکیل آباد می راند. نزدیک به بولوار حافظ بود 

که از مسیر منحرف و وارد مسیر کندرو شد و به دو 

خودرو پژو۲۰۷ و لکسوس که در حاشیه بولوار پارک 

بودند، برخورد کرد. اما قربانی  این حادثه تلخ،

زن جوان بی گناهی بود که ترک موتور همسرش 

نشسته بود و بر اثر برخورد با پژو، داخل باغچه 

پرتاب می شود و به دلیل شدت ضربه و خون ریزی 

در دم جان می سپارد؛ درحالی که همسرش نیز 

وسط بزرگراه، غرق خون افتاده بود.

آن طور که سرهنگ علیرضا رحیمی، رئیس پلیس 

اداره آمــوزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور 

خراسان رضوی، بیان کرده است، روزانه ۳۵۰ تا 

۵۰۰تصادف در شهر به وقوع می پیوندد که تعداد 

جان باختگان این تصادف ها، نسبت به مدت 

مشابه سال قبل ۲۹درصد افزایش پیدا کرده 

است. دراین بین، در سال۱۴۰۱ سهم فوتی های 

۳۷تن  بزرگراه های مشهد از این تعداد تصادف،

بوده است که طبق گفته سرهنگ رحیمی، نزدیک 

به یک دهم کشته های ترافیکی مشهد به بزرگراه 

وکیل آباد مربوط است. تصادف هایی که بیشتر 

در ساعات پایانی شب و روزهــای تعطیل رخ 

می دهد و قربانی می گیرد. رئیس پلیس اداره 

آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور می گوید 

که بیشترین دلیل تصادف در بولوار وکیل آباد،

ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت 

غیرمجاز، تغییر مسیر ناگهانی و حرکات نمایشی 

، کمبود سیستم های  ما به جز این ها اســت؛ ا

هوشمند کنترل و نظارت تصویری، کوتاهی ارتفاع 

جدول جداکننده آیلند میانی، پایین بودن نرخ 

جریمه های راهنمایی ورانندگی، ایمن  نبودن معبر 

با تجهیزات ترافیکی و نصب حفاظ های جانبی و 

تجهیزات ایمنی در حاشیه لاین سرعت از دیگر 

موارد خطرساز این بولوار است که به آن ها نیز اشاره 

می کند. مواردی که نبود آن در سه تصادف  اخیر 

بزرگراه وکیل آباد، فاجعه به بار آورد و چند سؤال 

مهم را پیش می آورد. نقش پیشگیری از وقوع 

جرم نیروی انتظامی در چنین حوادثی کجاست؟ 

آیا پلیس راهور نمی تواند در ساعات پرخطر این 

بولوار، حضور محسوس و پررنگ برای اعمال 

قانون داشته باشد؟! و آیا دوربین های کنترل 

سرعت بزرگراه وکیل آباد به درستی کار می کنند 

و برای متخلفان پیامک می رود تا کمتر از قوانین 

تخطی کنند؟

خبر

محمدجواد ابوعطا

ر  ه به د   غـروب سـیزد

امسـال، اولیـن و آخریـن گزارش

بـاری بـود کـه دو جـوان،

یکی لاغراندام و دیگری 

چـاق، یکدیگـر را در یکـی از بوسـتان های 

مشـهد دیدنـد. علـت ایـن دیـدار یـک نزاع 

بـود کـه در نهایـت جـوان چـاق بـا ضربـات 

مهلـک چاقـوی جـوان لاغـر در خـون خـود 

غلتیـد و جـان داد. امـا علـت ایـن درگیـری 

چه بود؟

پـسر جـوان شـبانگاه آشـفته در پلیـس راه 

طـرق ایسـتاده بـود. او به دنبـال وسـیله ای 

می گشـت تـا بـدون جلـب توجـه، خـودش 

را درون آن جا دهد و به سـمت سرنوشـتی 

غریـب بگریـزد. هیـچ خودرویـی او را سـوار 

نمی کـرد تـا اینکـه یـک کامیـون بـاری کـه 

بـه دلایلـی کنـار جاده ایسـتاده بـود، توجه 

پـسر جـوان را بـه خـود جلـب کرد.

لحظاتـی بعـد درحالـی خـودرو بـاری در 

جـاده به سـمت سیستان وبلوچسـتان در 

حرکـت بـود کـه هـمان جـوان آشـفته، روی 

صندلـی شـاگرد نشسـته بـود و همچـون 

شـهرزاد قصه گـو، داسـتانی طولانـی از 

سرنوشـتی روایـت می کـرد تا توجـه راننده 

را جلـب کنـد و در نیمـه راه پیـاده نشـود.

  به دنبال یک رد

گـروه جنایـی از لحظـه ای کـه هویـت متهم 

شناسـایی شـد، متوجـه شـد کار سـختی 

پیـش رو دارد. متهـم پـسر «سـمیر»، یکـی 

یمـی مشـهد بـود  ن قد را ز خـلاف کا ا

. بـود ه  د فتـا ا ی  بـد ر مخمصـه  کـه د

مأمـوران می دانسـتند از ناحیـه خانـواده 

قاتـل بـه جایـی نخواهنـد رسـید، بـرای 

همیـن وقتشـان را تلـف نکردنـد و سـایر 

اقدامات فنی را در دسـتور کار قرار دادند.

پیگیری هـای کارآگاهـان با هدایت قاضی 

صـادق صفـری، بازپـرس جنایـی، ادامـه 

یافـت و مشـخص شـد کـه «سـجاد میـم»

پـس از اینکـه در مشـهد حـوض خـون بـه 

راه انداختـه، فیلـش یـاد هندوسـتان کرده 

و با شـناختی که از   سیستان وبلوچسـتان 

در زمـان خدمـت سربازی داشـته، خودش 

را بـه ایـن اسـتان رسـانده اسـت تـا راهـی 

کشـورهای همسـایه شـود.

اعزام به سوی خطر

سروان عظیمـی کـه مسـتقیم روی پرونـده 

قتـل مرحـوم «محمدرضا میم» کار می کرد،

پس از مشخص شـدن فرار متهم به اسـتان 

جنوب شرقـی، بـا هماهنگی هـای قضایـی 

راهی این دیار شـد تا پیش از خروج متهم 

از کشـور، او را با خودش به مشـهد بیاورد.

روزهـا یکـی از پـس دیگـری می گذشـت 

و شناسـایی محـل اختفـای متهمـی کـه 

فهمیـده بـود پلیـس بـرای دسـتگیری اش 

بـه سیستان وبلوچسـتان آمـده اسـت،

سـخت تر شـده بـود.

در ادامه، اطلاعات مهمی در اختیار 

پلیس قرار گرفت و مشخص شد که متهم 

نشهر  یرا ز و ا با ن سر و شهرستا بین د

رفت وآمد می کند. باتوجه به ابعاد امنیتی 

امکان بی گدار به آب زدن وجود نداشت 

و پلیس باید با اطلاعات جامع به سراغ 

متهم می رفت تا اینکه رابطی که قرار بود 

متهم را به خارج از کشور منتقل کند،

شناسایی شد و با اطلاعات مهمی که به 

پلیس داد، گره از این پرونده گشوده شد 

و متهم در عملیاتی غافل گیرانه دستگیر

 شد.

...صدای من بلند بود، ولی

«سـجاد میـم» پـس از انتقـال بـه مشـهد در 

برابـر مقـام قضایـی و باتوجه بـه شـواهد 

موجـود، جرمـش را کـه قتـل «محمدرضـا 

میـم» بـود، پذیرفـت و مقتـول را آغازگـر 

نـزاع خونینشـان در بوسـتان امـت مشـهد 

معرفـی کـرد و جزئیاتـی از پرونـده را بازگـو 

کـرد و علـت اختلافشـان را صـدای بلنـد 

خـودش دانسـت.

بازسازی یک جنایت

«سـاعت شـش یـا هفـت عـصر بـود، هـوا 

هنوز تاریک نشـده بود. داشـتم با دوسـتم 

بلندبلند در کنار پارک جلو دستشـویی ها 

صحبـت می کـردم کـه هـمان خدابیامرز از 

داخـل سـبزه ها پریـد درون پیـاده رو و داد 

کشـید کـدام بی همه کسـی دارد بلندبلنـد 

حـرف می زنـد. مـن هـم صدایـم را بالا بردم 

و گفتـم خـوب چـرا فحـش می دهـی، اما او 

فحش هـای بدتـری داد. جلـو رفتـم کـه یهو 

بـه مـن حملـه کـرد و بـا تـه چاقو ضربه ای به 

سرم زد. داخل سبزه ها افتادم و سرم خونی 

شد. از من درشت تر و چاق تر بود و تنهایی 

نمی توانسـتم کاری بکنـم. به سـمت دکـه 

فـروش تنقـلات در حاشـیه پـارک دویـدم 

تـا سـوئیچ موتـورم را بـردارم و بـروم دنبـال 

رفقایـم، امـا ناگهـان چشـمم بـه چاقـوی 

بزرگـی افتـاد و همان جـا نقشـه حملـه را 

کشـیدم و بـا چاقـو به سـمت جـوان چـاق و 

دوسـتش رفتـم. چاقـو را کلنگـی نگرفتـم،

چـون می دانسـتم کـه فرومـی رود و طـرف 

می میـرد. آن هـا هـم بـا چاقـو بـه مـن حمله 

کردند. بی هدف سـمت گردن و شـانه اش 

زدم و چنـد ضربـه چاقـو هـم خـوردم. وقتی 

او افتـاد و زمیـن خونـی شـد، ترسـیدم و پـا 

بـه فـرار گذاشـتم. اتفاقـا کنـار یـک درخت 

زمیـن خـوردم و چاقـو را همان جا انداختم.

پـارک شـلوغ بـود، اما کسـی دنبـالم نکرد.

شـب هم یکی از دوسـتانم زنگ زد و گفت 

کـه طـرف مـرده اسـت، من هم فـرار کردم و 

بـه سیستان وبلوچسـتان رفتم.»

متهـم بـه قتـل بـه همه پرسـش های قاضی 

ویـژه قتـل پاسـخ داد و همـه جزئیـات نحوه 

ضربات و حتی اینکه چاقو را زیر کاپشنش 

مخفـی کـرده اسـت تـا مقتـول نبیند، برای 

قاضـی صفـری تشریـح کرد و با اعلام پایان 

بازسـازی، متهـم بـه زنـدان منتقـل شـد تـا 

پرونـده مراحـل مقدماتـی اش را پشـت سر 

بگذارد.

«میم» را کشت؟ چرا «میم»،
جوان مشهدی پس از ماه  ها فرار، صحنه قتل در سیزده  بدر امسال را بازسازی کرد

عملیات نجات بین زمین و هوا
قرآنی| کارگر بخت برگشته شاید با خودش فکر می کرده است 
که به جای پیمودن طبقات نیمه کاره ساختمان می تواند سوار بر 
باکس نخاله شود و از ارتفاع چهل متری با تاورکرین خودش را 
به سطح زمین برساند؛ هم فال است و هم تماشا. اما هیچ وقت 
ین به دقایق نفس گیر توأم  فکر نمی کرد که همین لحظات شیر
با وحشت در زندگی اش تبدیل شود. در میان راه، درست زمانی 
ین داشت باکس خاک را به پایین منتقل می کرد،  که تاورکر
دستگاه دچار نقص فنی شد و کارگر ساختمانی همان بالا گرفتار 
می شود. با اعلام موضوع به آتش نشانی، مأموران ایستگاه۷ و 
۳۰ همراه با خودرو نردبانی در محل حاضر شدند و ضمن انتقال 
کارگر گرفتارشده به سطح زمین، محل را ایمن سازی کردند.

عکـسخــبر

حوادث رانندگی در بولوار وکیل آباد مشهد در ۴ روز گذشته
۱۰ کشته و  مصدوم به جا گذاشته است

طعم تلخ تعطیلات در بزرگراه وحشت
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